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می شود). (بررسی 188 صفحه ما کتاب به
اً، ناخجیعاً.ونعنار،اولاارضاواعاموحمولالاعماً،أنّا راو»

ةوعه». ارضذامما،يجبانفىستعمراھيناانّا
نتایج از یکی می پردازند. نتیجه گیري به فعلاً فرمودند، زمینه این در را مطالبی بود. برهانی علم حقیقت در بحث
مسئله آن محمول که نداریم مسئله اي علم مسائل در ما نیست ممکن علمی هیچ در که است این گذشته بحث
باشد. علم موضوع براي غریب عرض که نداریم محمولی مسئله اي هیچ در ما همچنین باشد؛ علم موضوع از اعم
و خارج علم آن از باشد، علم موضوع براي غریب عرض یا باشد علم موضوع از اعم محمولاتشان که مسائلی

است. بیرون
مسئله مسئله، این است؛ موجود تب که عنوان این تحت داشتیم مسئله اي پزشکی علم در ما اگر کنید فرض مثلاً

چرا؟ نیست. پزشکی
چیست؟ مسئله این محمول است. پزشکی علم موضوع از اعم مسئله این محمول چون

چیست؟ پزشکی موضوع موجود.
نیست. پزشکی مسئله فلسفی، است مسئله اي است، موجود تب است. انسان بدن از اعم موجود انسان. بدن

حمولالاعمأنّا» گذشت آنچه از شد ظاهر نشود. پیدا مشکلی که بخوانیم حکم حکم، اً»، راو»
عارض که محمولی یا ،«رارضااوا» است، علم موضوع از اعم که محمولی اینکه ،«عامو
از است خارج «رنعناخجیعاً»، است. ذاتی عارض برابر در غریب عارض است، علم موضوع غریب

غریب. محمول هم اعم محمول هم دو، هر علم
می روند، کار به برهانی علم یک در که براهینی آمد، بدست گذشته از که دیگر نکته اً»، ناو» دیگر: مطلب
تجربی، هندسه، ریاضی، مثل برهانی علوم در شما باشند. علم موضوع براي ذاتی عوارض اثبات هنرشان باید
هر در برهان است، این ما حرف حالا است، للأر» اتالاک ا» هم برهان کار دارید فراوانی براهین پزشکی،

کند. ثابت علم موضوع براي را ذاتی عرض باید علمی
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

علم همان موضوع ذاتیه عوارض از علمی، هر در می کند. بحث خود موضوع ذاتی عوارض از علم نه، استاد:
کار دارد، وجود مسئله اثبات براي که براهینی برهانی علم هر در که می گوییم است این حرف حالا می شود. بحث

چیست؟ براهین این
مسئله آن اگر یعنی باواسطه. چه بی واسطه چه نمایند ثابت و کنند بار علم موضوع براي را ذاتی اي عرض اینکه
باواسطه براهین آن باشد، اولیه غیر مسائل از اگر می کند. را کار این بی واسطه براهین آن باشد علم اولیه مسائل از

می کند. را کار این
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

موضوع که مسائلی یعنی اولیه مسائل دادیم. توضیح حال به تا بار دو یکی فلسفه در اولیه غیر و اولیه مسائل استاد:
مسائل است آن روي هم اسمش است، علم آن فقرات ستون معمولاً مسائل این که است یکی علم موضوع با مسئله
اخص علم موضوع یعنی نیست؛ یکی مسئله موضوع با علم موضوع که است مسائلی اولیه غیر مسائل است. اولیه
چه جزء این ،«ٌ جودجوداصیلٌ،اا» می گویم: من موقع یک که می زنیم مثال است. مسئله موضوع از
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است؟ فلسفه مسائل نوع
مسائلی نوع چه جزء این «الکیفإماسانىأوبكمّأواعدادیّ»، می گویم: موقع یک اولیه. مسائل

است؟
اقسام از عرض که است عرض اقسام از کیف نیست. یکی وجود هو بما وجود با کیف چون اولی، غیر مسائل

می رسد. وجود به واسطه با است، وجود بر عارض ماهیت که است ماهیت
علمی هر در می شود استعمال که براهینی اینکه «انّاراھيناستعمفىمما»، نیز شد روشن اً»، ناو»
موضوع براي یعنی موضوعش، براي را ذاتی عوارض کند ثابت باید ةوعه»، ارضذايجبان»
سااسئاان» باشد، اولی مسئله مسئله، اگر واسطه بدون یا «امابلاواةاوااة»، علم

نباشد. اولیه مسئله مسئله، اگر «اوااةانرھا»، واسطه، با یا الاوة»،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

با ولی است علم موضوع محمولات از مسئله موضوع این خود بود، اخص مسئله موضوع کجا هر چون استاد:
منفصله؛ نگوییم است، المحمول مرددة حملیه قضیه حقیقت در یعنی است، مردده منفصله صورت به مقابلاتش.

است. المحمول مرددة حملیه قضیه
است! خورده ما گوش به هم فلسفه در شکر را خدا نکات این دیگر، نکته اً»، ناو»

کتاب. این دیگر مباحث از بعضی به نسبت است راحت تر
چیست؟ به علوم تمایز که دانشمندان آقایان دارند بحثی یک

مسائل سنخه تمایز به علوم تمایز گفتند بعضی شد. غوغا شد، باز اصول علم به پایش وقتی از بحث این بخصوص
مسائل سنخه تمایز به دیگر علم به نسبت هم علمی هر تمایز است، مسائل از سنخ یک علمی هر مسائل است.
تمایز گفتند بعضی الاصول. تهذیب کتاب در است علیه) االله (رحمت خمینی امام مرحوم نظر نظر، این است.
تحقیق روش روش هاست، تمایز به علوم تمایز که است این سوم قول است. اغراض و اهداف تمایز به علوم
که آنچه طبق صدر شهید مرحوم است. استفاده قابل صدر محمدباقر شهید مرحوم عبارات از نظر این است.
روش شناسی یک روش شناسی: گونه دو به هستند معتقد متدولوژي گونه دو به گویا شنیدیم شاگردانشان از ما
این هکذا. و است قیاسی تحقیقشان روش عقلی علوم است. استقرائی تحقیقشان روش تجربی علوم مثلاً کلان،

دانش. این از غربی ها بردند زیاد هم سود شد، آغاز و خورد کلید غرب در که است دانش هایی از متدولوژي
مسئله همین براي بودم، مشرف که قم بنده دارد. خاص روش یک علمی هر که است معتقد صدر شهید مرحوم
مرحوم شاگرد بهترین که حائري سیدکاظم االله آیت حضرت محضر رسیدم، صدر شهید مرحوم شاگردان خدمت
این در صدر شهید سخن یعنی نرسید. هم جایی به شد، انجام مفصل هم بحث می آید، حساب به صدر شهید

است! مبهمی سخن زمینه
چیست! سخن حقیقت نیست معلوم

است. موضوعات تمایز به علوم تمایز که بوده این تاکنون گذشته از زمینه این در مشهور نظر حال، هر به
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

روش علمی هر علوم. همه از علوم سایر از جداي دارد، خاصی روش علمی هر که خُرد روش شناسی استاد:
که کردم عرض است. این خُردش روشن شناسی صدر شهید روش شناسی این علوم. همه از جداي دارد خاصی

بگویند! می خواهند چه ایشان که بفهمیم نتوانستیم ما نرسید، هم جایی به
حد در گویا کنند. کامل و کنند پخته نشده ولی رسیده ذهنشان به چیزي یک گاهی نیست. مفهوم ایشان مطلب

بود. پیشنهاد یک
اگر است. موضوعات تمایز به علوم تمایز که است این تاکنون گذشته از حدیثاً و قدیماً است مشهور که آنچه
موضوع دو چون هستند علم دو فیزیک با شیمی اگر دارند. موضوع دو چون هستند علم دو حساب با هندسه

دارند.
دارند، سخنی چنین که منطقیین دارند، سخنی چنین که فلاسفه که بودند کرده گمان اصولیین بخصوص متأخرین

است! برهانی غیر مطلب یک صرف
منطقیین سخن این سرّ اینکه بر کردند تأکید کردند، اثبات مقامه) االله (اعلی طباطبایی علامه مرحوم متأخرین میان از

است». موضوعات تمایز به علوم «تمایز بگویند: که کرده وادارشان برهان ضرورت منطقیین یعنی است. برهان

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بخواهیم اگر ما که است مفصلی عبارت 30 صفحه یک، جلد اسفار، حاشیه در طباطبایی علامه مرحوم عبارت
سطر دو من را عبارت آغاز می خوانیم. إن شاءاالله و بخوانیم را عبارت این باید بالاخره بشود تکمیل بحثمان
تنىرّدالالاحواواة»، ة،لاي ّ احثعنالأعراضاامصارفىاالا» می فرماید: بخوانم،
نیست. وضع و اصطلاح صرف بر مبتنی این موضوع، ذاتی اعراض از بحث بر برهانی علوم در کرد اکتفا باید اینکه
می کند ایجاب را آن که است چیزي این بلکه ة۱»، رھامارھانىّفىاحثاممايوجبها» نیست، اعتبار
این منطق از برهان کتاب در چنانکه آن «مابينّفىابارھاناق»، برهانی. علوم در برهانی بحث

گرفتند. نتیجه تا هشت شده، تمام که مطلب کردند. بیان را مطلب زیبا خیلی است. شده بیان مطلب
«واناانتمایزاممایزاوت»، است: این هشتمی اش نتیجه گرفتند. نتیجه تا هشت مطلب، این از

است. موضوعات تمایز به علوم تمایز
چه؟ یعنی موضوعات، ارتباطات به می خورد گره علوم ارتباطات است طبیعی

بود اعم علم یک موضوع اگر هستند. متباین باهم هم علم دو این بودند متباین هم با علم دو موضوع اگر یعنی
علم قهراً می سازد. اخس علم اخص موضوع آن می سازد، اعم علم اعم موضوع آن دیگر، علم موضوع از مصداقاً
سافل علم می نامیم، جزئی علم را اخس علم می نامیم. اشرف علم می نامیم، عالی علم می نامیم، کلی علم را اعم
با اخس و است سافل است، جزئی است، اخس فلسفه به نسبت پزشکی می نامیم. سین با اخس علم می نامیم،

است. کلی علم و است عالی علم است، اعم علم پزشکی به نسبت فلسفه سین.
از که علمی است. الموضوعات اعم که موضوعی یک به می رسیم قهراً سنجیدیم، باهم را موضوعات اگر حالا ما

است؟ علمی چه العلوم. اعم می شود می کند بحث موضوع آن
است. فلسفه علم

است موضوعات تمایز به علوم تمایز اینکه «انّتمایزاممایزاوت»، که شد روشن اً»، ناو»
بین که است چیزي آن نسبت به علوم بین نسبت یعنی «ایانّاسبةبينامسبةمابيناوت»،
نامیده اشرف عالی کلی باشد، اعم اگر علم «وااذاناعمکاًواًواشرف»، است. موضوعات

است. اخص آنکه ،«اًوسافلاًوا جزوالا» می شود.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

عرفان؟ یا است العلوم اعم فلسفه حالا که است اختلافی یک البته استاد:
عرفان چون است، فلسفه علم از اعم عرفان علم که معتقدند عرفا دارد. طرح جاي خودش جاي در بحثش این
بشرط وجود از می کند بحث فلسفه یعنی قسمی؛ لابشرط از می کند بحث فلسفه مقسمی، لابشرط از می کند بحث
از می کند بحث عرفان اما ا»، طقاولا قُضیاولاطبیعیاولارانلا» شرط به وجود یعنی لا،
عرفان نیست. درست حرف این که کردیم ثابت و کردیم بحث خودش جاي در ولی لا. بشرط وجود نه الوجود،
ظاهر به می شود سنجیده که عرفان موضوع با فلسفه موضوع گرچه یعنی است. فلسفه مجموعه زیر موضوعش هم
فلسفه بکند. اثبات عرفان فلسفه باید هم را عرفان موضوع می بینیم می کنیم، که دقت اما است؛ اعم عرفان موضوع
مقسمی لابشرط با الوجود یعنی «الهست»، ما آیا که بشود متکفل باید آنکه می کند، صحبت نیست و هست از

نداریم؟ یا داریم
هم کردیم تحقیق آن جا کتاب، بر دارم عربی به حاشیه اي بنده القواعد تمهید بر حاشیه در ما خودش جاي در این
باشد اخص اگر و می نامیم اشرف و عالی و کلی باشد اعم اگر را علم پس کردیم. عرض بیش و کم درس ها در

سین. با می نامیم اخس و سافل و جزئی
چرا؟ اعمی، علم یک به بشود منتهی باید علوم «انّاميجبانیالىماعم»، شد روشن اً»، ناو»
نمی شود چون است، الموضوعات اعم که برسیم موضوعی یک به باید موضوعات نسبت سنجی در ما بالاخره چون

چرا؟
چرا؟ برویم، پیش «لاالىنهایة» به عام مفاهیم در نمی توانیم ما

من نباشد. تصور قابل ما براي اخصی مفهوم هیچ باید برویم پیش «لاالىنهایة»، مفاهیم در بخواهیم اگر چون
که می گفتیم ما ماهوي، حتی مفاهیم در کنید فرض شما حالا باشد، دیگر مفهومی به بسته مفهومی هر بخواهم اگر

چیست؟ مجموعه زیر حیوان

www.rezaitehrani.ir3
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چیست؟ مجموعه زیر نامی نامی.
چیست؟ مجموعه زیر جسم جسم.

نمی فهمم! را حیوان مفهوم موقع هیچ من «لاالىنهایة»، برود جور همین حالا جوهر.
مفهومی آن از بالاتر دیگر که اعم مفهوم یک به برسم باید پس نیست. تصور قابل متناهی غیر من براي چون

نیست.
ااءوحثعناعمالا» می کند بحث که اعمی علم اًاناميجبانی»، ناو» می فرماید:
علم این غیر «ااحثعناحوالاوجودثموجودورهتحته»، که است فلسفه علم آن و الالهی»،

اوست. تحت باشد که چه هر
نیست مشروط ما براهین می کنیم، اقامه برهان چه هر ما فلسفه در دیگر: نکته «ونا،انّخجیعام»،

چرا؟ است. شرطی ما براهین همه جزئی علوم سایر در اما نیست. شرطیه
می شود. بیان شرطی صورت به علم این در پس کنیم. ثابت دیگري علم در باید را برهان مبادي چون است. واضح

می گویید؟ چه منطقه در شما
چیست؟ جمله این معنی اول. شکل به می شود ارجاع ثانی شکل می گویید:

شکل اگر بگویید بخواهید حالا می شود. ارجاع اول شکل به ثانی شکل باشد، اولی شکل اگر باشد، ثانی شکل اگر
اگري یک پس کند. اثبات او باید را قضایا انواع کنیم، ثابت فلسفه با باید را قضیه باشد، قضیه اي اگر باشد، ثانی
پزشکی اش است. نهفته آن در اگرها بشود، ارجاع اول شکل به ثانی شکل می شود گفته اگر هست. کار ضمن در
در همیشه ریاضیات. در می کنید بحث همه این عدد، به راجع شما است. همین هم ریاضی اش است، همین هم

کنید؟ بحث باید کجا تا را باشد عددي اگر دارد. وجود باشد عددي اگر یک بحث ها این کنار
دارد. عهده به فیلسوف را این نیست، چه و هست چه که نیست و هست از بحث فلسفه. علم در

گره لااقل برهانی هر نیست. استثنا بدون برهانی هیچ براهین در إن شاءاالله می رسیم بعد حالا مبادي، در همچنین
است. استثنا با همراه لذا الاوائل؛ اولی به می خورد

«انمّايملحقة جزئی علوم همه ة»، مالجزانخجیعا» اینکه شد روشن جا همین از «ونا»،
است. شرطی براهین این که را براهین حقیقت در می کند اقامه نیست، این جز و است این براھينشرطیة»،

فرض بر است. مبادي صدق و مبادي وجود فرض بر براهین این زیرا «لأنهّادیروجودابادیوصدا»،
هست. قضیه اي که است این

یافت. پایان این جا تا بحث این «ال:»،
می نویسد! زیبا طباطبایی علامه مرحوم چقدر کنیم. آغاز را مبادي بحث می خواهیم آمدیم

است. مبادي درباره بحث «ال»، حالا کشید مبادي به که بحث
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

هر در که می شود چه کجاست؟، مبادي خاستگاه مبادي، سراغ به آمدیم بنویسم. این جا را نکته اي یک من استاد:
داریم؟ مبادي به نیاز ما علمی

بدیهی قضایا همه است، مطرح علمی در که قضایایی یعنی علمی، قضایاي همه که است این مبادي خاستگاه
اولاً. این نیست.

چه؟ یعنی نیست. اثبات و تبیین قابل علم آن قضایاي سایر توسط به علم، یک نظري قضایاي همه ثانیاً:
داخل نیست. علم این از قضیه، آن که می خورد گره قضیه اي به تبیینش و اثبات علم یک در قضیه اي بسا چه یعنی

بالاتر. علمی و برتر علمی است، دیگري علم در
در تصدیقات. ناحیه در این علم، این تصدیقیه مبادي از می شود است، دیگر علم به مربوط که دیگر قضیه آن
است معرف با ارتباط در بعد حرف این بود، حجت با ارتباط در قبل حرف آن ـ حدود یعنی تصورات: ناحیه
مفاهیمی به نیازمند تعریفش براي مفهومی بسا چه نیست. تعریف قابل علم یک داخلی مفاهیم با حدود همه ـ
تصوریه مبادي خاستگاه علم. این تصوریه مبادي می شود دیگر مفاهیم آن است. مطرح دیگري علم در که است

شد. معلوم کاملاً داریم، تصدیقیه مبادي داریم، تصوریه مبادي ما اینکه سر شد. روشن تصدیقیه و
اجزاء «اجزاءامثلاثة»، می گفتند: منطقیین دارند. منطقیین که مطلبی آن به می رسیم که جاست همین از
آقاي تعبیر به مبادي. و هستند محمولات همان مسائل که هستند مسائل هستند، موضوعات هستند: تا سه علوم
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کنم، بازتر مقدار یک را بحث این بخواهم من اگر مسائل. و مبادي و موضوع ـ عاقل نزد علوم اجزاء حسن زاده:
است؟ این غیر آیا گزاره. تعدادي از است شده تشکیل علم یک

است، همین ریاضی اش در داریم، گزاره ها و قضایا تعدادي از غیر است، علم یک می گوییم که پزشکی در ما الآن
قضیه اي هر دارد، نهادي لااقل گزاره اي هر گزاره. تعدادي از است شده تشکیل علم یک است. همین هندسه اش در

خبري. و دارد مبتدایی
گفتند؟ چه آمدند

هر مسئله، موضوع یا است علم موضوع مراد این جا در که است موضوعات یکی است: تا سه علوم اجزاي گفتند
چرا؟ مسئله، موضوع چه باشد مراد علم موضوع چه است، درست دو

به می کنند تعبیر منطقیین گاهی لذا دارد؛ علم موضوع با عینیت نوعی تنگاتنگی، ارتباط مسائل موضوعات چون
یک. این نمی کند. فرقی موضوعات، به می کنند تعبیر گاهی علم، موضوع

است، محمول و موضوع مجموع مسئله گرچه هستند. مسائل حقیقت در محمولات این که هستند محمولات دوم:
بشود! دقت

علم مسائل عملاً پس هستند، علم موضوع همان موضوعات اما است، محمول و موضوع مجموع مسئله گرچه
موضوع مسئله این در است ممکن مسئله یک موضوع کنم، عرض را نکته اي من جا همین محمولات. می شوند

بود؟ چه قبل مسئله در اما است
در بودنش محمول اعتبار به می گوییم. علم مسئله او به بوده محمول قبل مسئله در اینکه اعتبار به ما بود. محمول

می گوییم. محمول آن به قبل، مسئله
است، دیگر علم مسائل علم یک مبادي تعریف. پشتوانه هاي استدلال، پشتوانه هاي یعنی مبادي است. مبادي سوم:

باشد. اعلی علمی باید حتماً دیگر علم آن منتها است. دیگر مسائل علم یک مبادي است. چنین این همیشه
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«دیروجودابادیوصدا»، داشتیم قبل سطر در چون می گویم. سپس «ال:»، ببینید را عبارت استاد:
«ثانّئةلايجبانتنضروریة»، می گویم: سپس بلافاصله. مبادي به می زنند گره را بحث
وکذلک» طرف آن از و است نظري علم مسائل اکثر باشد. ضروري اینکه نیست لازم علمی مسئله هر چون
نیست ممکن هم نظري مسئله هر ،«ساةواةیةساين ریةلايمکنانئ
«ربما باشد. علم آن خود از اما اثبات، براي بگیرد قرار متوسط که او بر پیشین قضیه یک از شود تبیین اینکه
تبیین بسا چه بلکه ،«عارجعنموایةاخریموتبّربماب» است، غلط کتاب بّت»،
موضوعش اگر است. علم این موضوع از خارج قضیه آن موضوع که دیگري قضیه یک به نظري مسئله یک می شود
دیگري. علم یک مسئله می شود قهراً علم؛ این از خارج می شود هم قضیه آن خود بود، علم این موضوع از خارج
علم موضوع با مساوي یا است علم موضوع از اعم یا «امااعم،اواوه»، است خارج می گویمی اینکه حالا

می شود. بحث دیگري علم در حال هر به ولی است
یعنی است؛ همین هم حد و ف معرِّ با ارتباط در بود، حجت با ارتباط در گفتیم که آنچه ،«لفىالوکذلکال»
نظري که حالا است. نظري آن ها از بعضی باشد، ضروري علم یک در کاربرددار مفاهیم همه که نیست اینگونه
از برویم باید گاهی کرد. استفاده علم یک داخلی مفاهیم از بشود فقط آن تبیین براي که نیست اینگونه است،

کنیم. استفاده علم یک مفاهیم
و تصورات به دارد احتیاج علوم از بعضی پس «فباميحتاجالىوراتوداترجةعنسه»،

چرا؟ بود، بهتر «کام»، می گفت: «ضام»، جاي به اگر خودش. از خارج تصدیقاتی
نیست؟ علمی چه نیست، خود بیرون به نیازمند که علمی تنها چون

است. فلسفه
تصدیقی. و تصوري مبادي می گویند را این ها «وابادیاصوریةواصدیة»،

شد، روشن گفتیم گذشته در که آنچه از و زدیم اینجا در که حرف هایی همین از ،«ذلکومانو»
است: تا سه علوم اجزاي «انّاجزاءامثلاثة:»، گفته اند: و کردند ذکر که آنچه معناي «نىماذکروه:»،
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وسط ها حد با که هستند محمولاتی «وهىاحمولاتاثبة»، همان مسائل که ،«سات،واوا»
«وابادی». می شوند،

اطلاق محمولات بر فقط گاهی گفتند. محمولات و موضوعات مجموع به را علم مسئله گاهی که می رسیم البته
نمی کند. هم فرقی دو؛ این مجموعه بر گاهی کردند،

هستند، دسته دو مبادي «انّابادیامابةفاواماریة»، کردند. خانم که سؤالی حالا «انّابادی»،
است. اندك هم تعدادشان متعارفه، علوم می گوییم را این ها است. ذاتی بدیهی که است مبادي اي آن اول دسته
«انالب که است تناقض امتناع اصل متعارف، علم اولین متعارف مبدأ اولین می شود. بحث فلسفه در هم عمدتاً
همه از این چرا نیستند. کاذب هم با نیستند، صادق باهم ایجاب و سلب دنولایکذنا»، والايجابلا

است؟ قدیمی تر
برهانی ببینید شما نمی شود. ذکر هم برهانی هیچ در است، چنین چون و است محتاج او به نظري گزاره هر چون
چون نمی کنیم، ذکر برسیم که آن جا به است. محال نقیضین اجتماع خوب، که برسیم این جا به که نمی کنیم ذکر

چیزي؟ چه بر مبتنی است برهانی هر است معلوم
می کنم، استدلال نفر یک با دارم که من نمی شود. ذکر هم شکل براهین، در اینکه چه تناقض. امتناع اصل پذیرش بر
و پرسش دینی، سوالات براي رفتیم ساعت دو صبح، امروز ما می کنم. اقامه برهان دارم مرتبّ می کنم، احتجاج
است! چنین این ثانی شکل به است، چنین این ثالث شکل به که نمی گوییم بود، مطلب و استدلال عمدتاً بود، پاسخ
وگرنه نداریم بی قالب برهان هیچ ما دارد. قالب شکلی هر چون نمی کنند، ذکر دیگر را قالب است، قالب شکل

نمی شود. ذکر لذا دارد، تناقض امتناع اصل به نیاز نظري قضیه هر برهانی، هر چون نیست. برهان
قدیمی تر و اولی تر همه از و است بدیهی بینّ که است مبادي اي آن متعارفه علوم پس متعارفه. علوم می گوییم را این
نظري مبادي به است. نظري مبادي که است مبادي دوم قسم دوم، قسم سراغ آمدیم است. تناقض امتناع اصل

می رسیم.
بدیهی یا و «واماریة»، خود ذات به است بینّ یا مبادي که درستی به سپس «انابادیامابةفا»،
علوم «وماًعارفة»، بدیهیه، و بینه مبادي «وابادیاة»، نظري. یا است بدیهی یا یعنی است؛
«انّ ماست: گفتار این «ا:»، متعارفه، علوم همه از قدیمی تر «وامالجع»، می شود. نامیده متعارفه
ندارند. کذب هم باهم نمی کنند، صدق باهم ایجاب و سلب دناًولایکذناً»، لبوالايجابلاا

نشاید. هم جمعشان نشاید، رفعشان
خیلی جوادي استاد حضرت است. تکرار شما، براي کردیم عرض هم قبلاً دارد، التحصیل در بهمنیار را مطلبی یک
اندیشه عالم در تناقض امتناع اصل حکم «فىاثل»، می گوید: التحصیل در بهمنیار که داشتند اعتنا مطلب این به

نیست؟ چیزي هیچ برداریم را خدا چطور تکوین. عالم در است متعال خداي حکم مثل
بند سنگ روي سنگ برگیریم بشري اندیشه از هم را تناقض امتناع اصل اگر هستند. خدا پرتو در موجودات

است؟ «امالجع» این چرا نمی شود.
«ولکلایذکرصريحاً است. راجع این به ضروري و نظري هر اینکه به خاطر «جوعریوضروریاه»،
ذکر برهانی در صریحاً دارد، وجود ضروري و نظري قضیه هر در چون که است خاطر همین به فىبرھان»،

بود! دقیق عبارت خیلی بکشید، خط باید «وضروری»، کلمه این زیر نمی شود.
بود؟ چه عبارت

ما است. این روي پایشان هم ضروریات چون ،«اولىالاوا» می گویند: آن به لذا «جوعریوضروری»،
به «لایذکرصريحاًفىبرھان»، لذا و است. همین او و بالذات ضروري یک نداریم، حقیقت در بیشتر ضروري یک

نمی شود. ذکر برهانی هیچ در صریحاً که است جهت همین
نمی شود ذکر موقع هیچ صریحاً قیاس شکل اینکه چه اسلایذکرصريحاًالافىاطبةاند»، کماانّشکلا»
است، جیم ب است، ب الف که می گویم اول شکل دارم که می گوییم معاند به معاندي. یک با گفتن سخن در مگر

نمی کنند. بیان را شکل وگرنه است. جیم الف پس
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مطلبی! عجب احسنت، «ونذلک»،
نداریم. استثنا بدون برهان ما پس است، وابسته تناقض امتناع اصل به نظري قضایاي همه اینکه بر بنا می گویند

نداریم؟ استثنا بدون برهان چرا
که برسیم این جا به باید یعنی .«قدمطلالىلکنا» بشود طی این جا به باید بالاخره برهانی هر چون
در برهانی هر پس می خواهیم. اگر است، نقیضین ارتفاع باشد چنین اگر یا است نقیضین اجتماع باشد چنین اگر

نداریم. استثنا بدون برهان لذا دارد. را اگر این لااقل خود ذات متن
تمام استثنایی قیاس یک بدون براهین از یک هیچ «ونذلکانّئاًاراھينلایتمراثناء»،
همان که الاوائل اول بر است مشتمل که است قیاسی آن و ،«اولالاواشتملاسا او» نمی شود،

باشد. تناقض امتناع اصل
نظري مبادي نظري. مبادي یعنی مبادي از دوم قسم سراغ آمدیم «واماابادیاظریةبينفىموضعآخر»،
یادگیرنده و متعلم یا ندارد؛ بیشتر هم صورت دو است. شده فرض مسلم علم، این در که است دیگر علم مسائل
منِ موضوعه. اصول می گوییم مبادي از گونه این به را. مطلب می پذیرد معلم یا کتاب نویسنده به اعتماد به خاطر
اگر موضوعی. اصل می شود این کنیم، بحث خودش علم در برسیم تا بپذیرید را این این جا که می گویم شما به معلم
مصادرات پس می گوییم. مصادرات را این ندارد، قبول دارد، استنکار است، نویسنده و استاد به بدگمان متعلِّم نه،
مصادرات می گوییم را علمی هر نظري مبادي است. علم هر نظري مبادي است، یکی حقیقتشان موضوعه اصول و
اصل می شود کند، برخورد قبول با اگر و مصادره می شود کند، برخورد انکار با شنونده اگر منتها موضوعه؛ اصول یا

موضوعی.
موضوعی؟ اصل یا مصادره می گویند آن به چرا حالا

در می شود تبیین پس نظري مبادي اما و «واماابادیاظریةبينفىموضعآخر،ایمآخر»، می رسیم. بعداً
کنید! دقت را ضمیرهایش عبارت مقدار یک «وانماضع»، دیگري. علم یعنی دیگري موضع

وضع می گیرد، قرار نیست، این جز و است این و «وانماضعفىاایهىادواًیلاسليم»،
او مبادي مبادي این علم، آن که علمی در هستند، او مبادي مبادي این علم آن که علمی در مبادي این می شود
فلسفی مسئله است. گرفته قرار ریاضی علم در است فلسفی مسئله دارند، قرار الآن که علمی همین در یعنی هستند
«و هستند، علم این مبادي مبادي، آن که علمی همین پزشکی علم در این است. گرفته قرار پزشکی علم در است
وضع «واً»، پزشکی. علم این براي هستند مبادي مبادي، این که پزشکی علم این در مبادي آن انماضع»،

است. پذیرفته تسلیماً مقابل طرف اینکه باب از «یلاسليم»، شدنی. وضع می شود،
«سمیت باشد، متعلِّم از استنکاري با مبدأ این گرفتن کار به اگر ،«تعارناعمانان» حالا
استعمالها بخورد. مبادي همان به که باشد «اعمالها» باید القاعده علی مصادرات. می شود نامیده «ادرات»»،
می شود. نامیده مصادرات متعلم، از استنکار با همراه باشد مبادي این بردن کار به و استعمال با اگر پس است. بهتر

می گویند. موضوعه اصول آن به وگرنه «والاف«الاًموعة»»،
«خذا». یعنی «ا»،

و مصادرات می گوییم را آن چرا که مطلب این علت اما است درست دو هر ذلک»، ُِّواما» یا ذلک»، َِواما»
موضوعه؟ اصول می گوییم را این

«یء». گفت، خواهیم إن شاءاالله بعداً را این
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

در حتی می رسیم، إن شاءاالله بعد حالا گرفتیم. را مطلب ما این جا است. دیگري علم یک مسئله اصلاً بله، استاد:
گرفته نظر در مبدأ عنوان به ولی نمی کند اثبات را لمّیت ادنی. علم از داریم مبادي ما اوقات گاهی اعلی علم

می شود.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نگفتیم. را موضوعه اصول دیگر اسم نه، استاد:
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
متعارفه اصول یا متعارفه مبادي یا متعارفه علوم می گوید، را همین هم رئالیسم روش است همین هم آن استاد:
نیست، بدیهی این ها که است اصولی موضوعه اصول دارد. کاربرد علم ها همه در است، بدیهی که است اصولی
متعلِّم اگر حالا کردیم. قبولش ما مسلم اصل یک عنوان به الآن این جا است، دیگر علم مسئله خود است، نظري
تا دو حقیقتش است، یکی هم حقیقتش مصادرات. می گویند آن به نپذیرفته، اگر موضوعی. اصل می شود پذیرفته،

نیست.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

خط را زیرش که گفتیم «جوع»، که کردیم ثابت الآن می شود. ثابت متعارف اصول وسیله به چیز همه استاد:
قضیه یک بتوانید و باشید نداشته تناقض امتناع اصل که ندارد معنا شما «جوعریوضروریاه»، بکشید.
خودش علم در است؛ موضوعی اصل الآن این جا موضوعه اصول همان پس بی معناست. اصلاً کنید؛ اثبات را نظري

بشود. ثابت متعارفه اصول به باید علمی هر مسئله است. علم آن مسئله
«کماذکروا»، که بگوییم چنین و علوم اجزاء تفصیل به برگردیم ما «وودالىصیلاجزاءامل:»،
مطلبی این است، تکراري مطلب این دارند. منطقیین که مطالبی سراغ آمدند «لکماذکروا»، می گوید: این جا

چیست؟ مطلب است. تکراري می کنیم عرض داریم این جا که
در باشد اخص اگر شما: از می کنم سؤال است. خاص یا است علم موضوع عین یا مسئله موضوع کردیم عرض

بگیرد؟ قرار مسئله موضوع می تواند صورتی چه
کلمه! یک باشد، علم موضوع ذاتی عرض مقابلاتش با که صورتی در

این «الجوھرخمسةاام»، کنید فرض این جوري شما می کنم عرض مثلاً کنید، فرض مسئله اي یک موضوع
نیست؟ اخص است، موجود از اخص جوهر است. فلسفی مسئله یک

مقابلش که عرض با است، مقابلش که عرض با که باشد فلسفی مسئله موضوع می تواند جوهر این صورتی در
«وودالىصیلاجزاءامل:کما هست. هم درست «بماموجود»، موجود ذاتی عرض بشوند است
به است، علم موضوع عین یا مسائل موضوعات ،«عانموناماانتساتاذکروا،انمو

است؟ مسائلی چه می گفتیم مسائل از نوع این
اولیه. مسائل

«اوجزً،بما اوست، نوع یا ،«ًاو» واسطه. با ولو است، علم موضوع ذاتی عارض یا ،«ًا رضاًذااو»
اوست. نوع که جهت آن از نوع است، جزء که جهت آن از جزء اوست، جزء که جهت آن از أنّهجزء»،

اینکه باشد علم موضوع با مساوي که آنچه پس «اناوًهفوانناففسهرضذاتى»،
ذاتی بگوییم. می خواهیم را این گذاشتیم، ذاتی عرض را اسمش گفتیم، فصل این اول در که است همان مساوي،

است. بودن
،«ف» باشد، علم موضوع با مساوي ما مسئله موضوع این اگر ،«هفًاونا» باشد، مساوي اگر پس

باشد؟ چه مسئله موضوع اگر نداریم. گیري هیچ، اینکه المطلوب. هو و یعنی
باید باشد اخص اگر نداریم. مشکلی هیچ نداریم، گیري ماست، مطلوب همان این باشد، علم موضوع با مساوي
با نیست، علم موضوع ذاتی عارض تنهایی به خودش است، اخص اگر است. معلوم هم فکرش بکنیم، فکرش

است. علم موضوع ذاتی عرض مقابلاتش
که مسئله موضوع این قهراً «ففسهرضذاتىلحصةاوع»، باشد، اخص اگر اما ،«ناوإن»

شد؟ چه پس است. موضوع از بخشی یک براي ذاتی عارض خودش است، علم موضوع از اخص
بخواهد تا مساوات است واجب چون ا»، نذاساواةاجباانثو» می گوید: کردیم. پیدا مشکل
داشته دیگر حصه هاي براي ما ذاتیه عوارض یک باید پس ةالاخری»، ارضذافلابد» بشود ذاتی
خود براي باشد ذاتی است همه بین مردد که آنچه تا اًفساوع»، عذارددبينالجناحتىی» باشیم،

علم. موضوع
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قسم 5 جوهر است، قسم 9 عرض کنید فرض مثلاً می گویید الآن شما کشیدم. شما براي گذشته جلسه در را این
نه؟ یا هست فلسفی مسئله یک این «ارضعةاام»، گفتید: شما اگر است،

چرا؟ نیست. موجود هو بما موجود ذاتی عرض تنهایی به عرض اما بله.
گرفته نظر در محمولاتش و جوهر با محمولاتش باید عرض پس نیست. موجود هو بما موجود با مساوي چون

موضوع. هو بما موضوع براي ذاتی عرض بشود این ها مجموع که بشود
مساوات علامه ذاتی عرض در بکنیم. بررسی شد اگر بعداً را تفصیلش باید می کنم. اشاره من فقط را نکته این
چون طباطبایی آقاي مرحوم می دانند. شرط را واسطه بدون عروض ذاتی عرض در دیگران می داند. شرط را
موضوعات همه می دانید که مسائل موضوعات می گوید مطلب، این بر دارد تأکید لذا می داند شرط را مساوات
موضوعات بنابراین، که می گوید واسطه. بدون یا واسطه با هستند، علم موضوع محمولات جزء خودشان مسائل

چرا؟ باشند، مساوي مقابلاتشان با نیستند مساوي اگر باید مسائل
بشود. درست بودن ذاتی عرض و بودن ذاتی تا

عرض عرض، اینکه براي مساوات است واجب چون ا»، نذاساواةاجباانثو» می فرماید:
دیگر. حصه هاي براي داریم ذاتی عوارض به نیاز حتماً پس الحصةاخری»، ارضذافلابد» باشد ذاتی
موضوع. نفس براي ذاتی بشود او همه، بین است مردد آنکه تا افساوع»، عذارددبينالجناحتىی»

نداشت. گفتن به احتیاجی اصلاً بعدي اش این که است طبیعی
حتماً موارد از اینگونه در «انّهفىلذلکلابدمةوع»، شد، روشن این جا از «ونھنا»،

کنیم؟ چه را علم موضوع ما باید
مسائل می شود اکثر است، کم علمی هر در اولیه مسائل تقسیمی. مسائل می شود مسائل اکثر لذا کنیم. تقسیم

تقسیمی.
همه؟ در چه یعنی همه، در «وفىالجع»،

همه در «لابدمولٍ»، این ها همه در «واوعوالجزء»، ذاتی. عارض یعنی العارض این «اارض»، یعنی
در نباشیم بی نیاز «لاتغنىدورموعهعنوراوعالاول»، که می خواهیم محمولی ما این ها
داشته حضور آن در اول موضوع باید ما محمول موضوع یعنی اول. موضوع تصور از موضوعش تصور هنگام

چرا؟ باشد؟،
تخته روي من جمله تا سه ذاتی، عرض براي باشد یادتان اگر کردیم. تفسیر جوري این را ذاتی عرض ما چون
در او نه باشد شده أخذ او حد در موضوع نه اما بگیریم، نظر در را چیزي ذاتی عرض ما نمی شود دیروز. نوشتم

نه! باشد، شده أخذ موضوع حد
نیست. تصور قابل موضوعش تصور بدون اصلاً که است آن ذاتی عرض

گونه اي به باید محمولش نمی کند فرقی جزء، نوع، ذاتی، عارض بگیریم، نظر در ما که را این ها از کدام هر پس
«ای که ـ است علم موضوع همان هم اول موضوع از مراد ـ اول موضوع تصور از او موضوع تصور که باشد

نباشد. مستغنی است، ،«عامو
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بدانید پس بود اخص ظاهر به اگر می گوید است، همین براي طباطبایی آقاي تلاش همه دارد. را همین نه، استاد:
ذاتی عرض المحمول مرددة قضیه آن که داریم المحمول مرددة قضیه یک نیست. ذاتی عرض تنهایی به این که

داشت. هم نهایه در که است آن
این اگر و داریم تعطیلی روز بیست ده مقداري چون ما که است این پیشنهادم من باشد. مطلب اول «نل:»،
خدا اگر کنیم تمام را فصل این بخوانیم، برهان هم را آینده جلسه ما می رود، ذهن از بگذاریم وسط این را مطلب

می شود. چه ببینیم بعد تا داد توفیق

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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